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آرش حسن‌پور
پژوهشگر مطالعات تصویری

عکس‌هــا خارجی‌انــد. محــلِ ثبــت عکــس جایی شــبیه 
یــک خیابان کوچک یکطرفه یا کوچه‌ای پر رفت‌ و آمد اســت. 
خیابــان یــا کوچه اما به‌نوعی توســط انســان‌ها مســدود شــده 
اســت. در حقیقــت معبــر توســط افــرادی کــه در حال شــعار 
دادن یــا رفتــاری اجتماعی هســتند از رفت‌ و آمد خالی‌ شــده 
اســت. در عکس ما شاهد تجمعی انسانی هستیم. جمعیتی 
حدود ســی نفر که در خیابان به‌صورت متراکمی ایســتاده‌اند. 
از نورهای عکس به نظر می‌رســد عکس ســاعات قبل از ظهر 
یا نیمروز باشد. نور آفتاب در لایه‌های انتهایی عکس مشهود 
اســت و در پس‌زمینــه شــاهد خانه‌هــای مســکونی و نرده‌ها و 
حفــاظ خانه‌ها هســتیم امــا تجمع افراد مانع از این امر شــده 
که درب خانه‌ها و مشــخصات محل یا محله بیشــتر به چشم 

بیاید. 
عــکاس لابــه‌لای جمعیــت بــوده و فاصله دوربیــن او تا 
مجموعــه افــراد حاضــر در عکــس فاصلــه زیادی نیســت. از 
همیــن‌رو نمای عکس‌هــا تقریباً نزدیک بــوده و زاویه دوربین 
نیــز بــا حضــار درون عکــس همســطح اســت. به‌جــز حضور 
یــک اتومبیــل در عکس و چند عکس و بنر، نشــانی از وســیله 
نقلیه و شــیء دیگری در عکس دیده نمی‌شود. مدل اتومبیل 
گران‌قیمــت به نظر می‌رســد. عکس‌هایــی که از زاویــه پایین 
از هــواداران گرفته‌ شــده تیرهای چراغ‌ برق خاموش را نشــان 
می‌دهــد کــه نوارهای مشــکی‌رنگی آنهــا را قطع کرده اســت. 
نوارها و پارچه‌های مشــکی‌رنگ نشــانگر تقویم زمانی و رنگ 
مشــکی دال بــر ایــام عــزاداری و ســوگواری ماه محرم اســت. 
بــه نظر می‌رســد تجمع بــه بهانه شــکایت یا حمایــت از فرد 

خاصــی صــورت گرفتــه باشــد. نشــانه‌های عکس گویــای آن 
اســت که این تجمع در حمایت از اســتراماچونی مربی اسبق 
اســتقلال تهران صورت گرفته اســت و این محل نیز روبه‌روی 
ســاختمان فدراســیون فوتبــال اســت. جمعیــت حاضــر نیــز 
هــواداران پروپا قرص تیم فوتبال اســتقلال تهران هســتند که 
پــس از جدایی و اســتعفای فرهــاد مجیدی مربی ســابق تیم 
در حمایــت از بازگردانــدن مربــی محبوب آتــزوری به حوالی 
مقــر فدراســیون آمده تــا اعتراض خــود را به‌صورت آشــکار و 
علنی به گوش مقامات ارشــد فدراســیون و مســئولان باشگاه 
رسانده و حمایت و پشتیبانی خود را از مربی جذاب ایتالیایی 
بــار دیگر ابــراز نمایند. رفتــار اجتماعــی هواداران باشــگاه در 
اینجــا شــکلی مدنی و مســئولانی و حاکی از مدنیت شــهری و 
شــهروندی دارد و بــه ‌دور از هــر نوع اقــدام جمعی هیجانی و 
خشــونت‌زا و کور اســت. افــراد حاضر در عکــس مجموعه‌ای 
از زنان و مردان عمدتاً جوان )بیســت‌ تا چهل‌ ســاله( هســتند 
که هر کدام به‌نوعی وابســتگی خود را به باشــگاه محبوب‌شان 

متجلی ساخته‌اند. 
مثلًا دختر جوان ماســک آبی دارد، زنی دیگر شــالی آبی 
بر ســر کــرده و مقنعــه دختر جوان دیگــر آبی اســت و مردان 
دیگــر تی‌شــرت و کلاه آبی بر تــن کرده‌اند. رنگ و نشــان آبی 
در تصویــر مــوج می‌زند و نوعــی همرنگی و یکدســتی بصری 
بــه ‌عکس بخشــیده و این امر را گوشــزد می‌کند کــه رنگ‌ها با 
فرهنگ‌های ورزشی تنیده شده و نه‌تنها اموری خنثی نیستند 
بلکــه خــون جــاری در رگ‌هــای هــواداران دو آتشــه را جریان 

می‌بخشند. 
همچنیــن البســه هــواداران نیــز پیراهن رســمی باشــگاه 
ورزشــی اســتقلال تهــران اســت و ایــن اکسســوار ماننــد کلاه، 
ماســک، پرچــم و شــال نشــان می‌دهــد ایــن عناصــر در کنار 
یکدیگر تشکیل کلیتی را می‌دهند که برای رقم خوردن عنوانِ 
هــوادار متعصب، لازم و ضروری اســت. ایــن امر که هواداران 
باشــگاه را زنان و مردان تشــکیل می‌دهند گویای آن است که 
هواداری امری منحصر به مردان نیســت و برخلاف وضعیت 

حاکــم بــر اســتادیوم‌های ورزشــی، فوتبــال جنس و جنســیت 
نمی‌شناســد. در عکس‌ها زنان و مردان جوان دوشادوش هم 
و به‌رغــم تفاوت‌هــا و تمایزات اجتماعی مشــغول یک کنش 
اجتماعی ورزشــی هســتند. همچنین عکس‌ها نشان می‌دهد 
زنانــی که حجاب رســمی و مورد تأیید رســمی نظام سیاســی 
کشــور را دارند نیز در خیل علاقه‌مند مشــتاق فوتبال هستند و 
این امر تفکیک‌های پایگاهی و قشــرمند هواداری فوتبال را به 
عنــوان یک فرضیه باطل کرده و خط بطلانی بر آن می‌کشــد. 
در عکس افراد ماســک بر صورت داشته و این امر مؤید ادامه 
وضعیت فراگیری ویروس کرونا اســت اما این ماسک مانع از 
اعتراض آرام کلامی هواداران باشگاه نشده است. آنها بعضاً 
ماســک از صورت برداشــته تا صدای خود را به ‌صورت رسا به 
گوش مدیریت باشــگاه برســانند. پســران جــوان خوش‌پوش 
و خوش‌تیــپ بــوده و پوشــش‌های متعــارف امــروزی طبقــه 
متوســطی دارند. همچنین برخــی از آنان کیف‌هایی بر دوش 
خــود انداخته‌اند، گویی از وســط کار و بــار روزمره به میانه این 
تجمع مدنی پیوســته‌اند و پــس از توقفی کوتاه مجدداً باید به 
روال کســالت‌بار و تکراری زندگی روزانه خود برگردند. عنصر 
دیگــری نیز در عکس‌ها جلوه‌گری می‌کند. آن عنصر، تصاویر 

طراحی ‌شده )و نه عکس( استرماچونی است. 
ایــن تصاویــر همســان یکدیگرنــد و در کنــار بنــری که در 
دســت هواداران اســت هویت این چند عکس را رقم می‎زند. 
تصویــر اســترماچونی بــا تمهیــدات گرافیکــی و رنــگِ آبــی، 
نــگاه اســتراماچونی در تصاویــر نگاهــی  بازطراحــی شــده و 
امیــدوار و رو به آینده را دلالت می‌کنــد. هواداران این تصاویر 
را بر ســر دستان خود گرفته‌اند و این امر نشانگر جایگاه بالای 
اســتراماچونی در بین هواداران تیم فوتبال اســتقلال تهران و 

محبوبیت کاریزماتیک این سرمربی پرحاشیه است. 
در عکســی دیگر اســتراماچونی در یک بنر مربعی شکل 
در کنــار منصــور پورحیدری و ناضر حجازی قرار گرفته اســت. 
به لحاظ قواعد نشــانه ‌شناختی این هم‌نشینی مؤید آن است 
که استرا نیز جایگاه مشابهی با اساطیر باشگاه استقلال داشته 

یــا پیــدا کــرده اســت و در دل هــواداران جــای دارد. همچنین 
گوشــه بنر ســه کلمه تاریخ، افتخار و تمدن نگاشته شده است 
و این کلمات معنای تصویر را وضوح می‌بخشد. آنچه بر فراز 
دست‌ها نگه‌ داشته شده است گویای مهم‌ترین پیام هواداران 
و مضمون عکس اســت و آن یک حرف بیشــتر نیست؛ مربی 
محبــوبِ مــا را بازگردانیــد. در واقــع ژســت حاضران، ژســتی 
مبتنــی بر تقاضا و انتظار اســت؛ همانطور که یکی از هواداران 
نیز به بالا )احتمالًا ســاختمان باشــگاه( نگاه می‌کند و جایگاه 
فرودســت خود را نســبت به مقامات مسئول نشان می‌دهد و 
چشم انتظار تصمیمات مدیران باشگاه در اتاق‌های جلسات 

تمام‌ نشدنی مدیران ورزشی است.
اســتراماچونی با حضور کوتاه‌مدتش در باشگاه استقلال 
رَهِ چندســاله را در عــرضِ چنــد مــاه طــی کرد که حتــی بدون 
کســب عنــوان قهرمانی یا کســب جــام و افتخاری، بخشــی از 
تاریــخ و هویت باشــگاه را به نام خــود زَد و به خود اختصاص 
داد؛ به گونه‌ای که در این لحظه و اکنون با اسطوره‌های نامدار 
و مانــدگار باشــگاه در یک قاب قرار می‌گیــرد. همانطور که در 
بنر دیگری نیز آشکار است جای او در تیم خالی است و حتی 
حضور ســتاره محبوب دیروز در کسوت سرمربیگری باشگاه و 
کســب دو نایب‌ قهرمانی برای باشــگاه برای هــواداران طعم 
حضــور مجدد اســترا را نداشــته و نــدارد. راســتش را بخواهید 
اســترا مربــی باهــوش و خوش‌اقبالی بــود. او از هوش وافرش 
مایــه گرفــت و خوی، زبان و خصلت ایرانی را خوب شــناخت 
و چنــان جــای خــود را در دل و روح هــواداران تیــم گشــود که 
شاید هیچ عقل سلیمی نتواند بپذیرد چطور در چند ماه یک 
ســرمربی به چنین شــهرتی دســت پیدا کنــد. مخصوصاً آنکه 
او ایرانــی نبــود و به عنوان یک غریبه در بیــن هواداران آبی‌ها 
اعتلا یافت. استرا مُهره مار داشت اما مسئولان ورزشی نیز در 
فرصت‌ســوزی و بدل کردن فرصت بــه چالش‌های مدیریتی 
یــد طولایــی دارند. تا ماه‌ها و ســال‌های آینده روشــن کند این 
عشق آتشین و فراقِ هواداران و استراماچونی به کدام مسیر و 

طریق کشیده خواهد شد.

مهُره‌ مار


